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 امیل زول 

 ۱۸۹۸نامه به فرانسه،  

رسد که در حال تیره  ای که وجدان عمومی به نظر می گذرانیم، در لحظهدر این روزهای هولناک آشفتگی اخلاقی که از سر می 

 !آورم، فرانسه، به ملت، به میهنشدن است، به تو رو می

بار دریفوس داری، حیرت من بیشتر  گویی چه فکری درباره این ماجرای تأسفبینم که  خوانم و میها را میهر صبح، وقتی روزنامه

های آشکار بنا کنی؟  ای که باور خود را بر دروغآید. واقعاً؟ فرانسه، آیا تو به اینجا رسیدهشود و عقل من بیشتر به شورش درمیمی 

ای مثل این که به ارتش تو  های احمقانهای؟ آیا تو زیر بهانههآیا تو خود را در کنار چند انسان شریف و علیه اراذل و اوباش قرار داد

دسیسه  و  دچار وحشت شدهتوهین شده  است،  کار  در  دشمن  به  تو  فروختن  برای  و  ای  که خواسته خردمندترین  حالی  در  ای؟ 

 لت باقی بمانی؟ وفادارترین فرزندانت این است که تو همچنان، در چشم اروپا، ملت شرافت، ملت انسانیت، حقیقت و عدا 

ها و مناطق های کوچک و فروتن، مردم شهرها، تقریباً تمام استانویژه تودهبله، واقعیت این است که اکثریت بزرگی از مردم، به

پذیرند و توانایی تحقیق یا تأمل ندارند.  ها یا همسایگان را میاند. این اکثریت عظیمی که نظر روزنامهروستایی، به این وضع رسیده

گری از ترس و به این ظلمت ناشکیبایی دل و عاقل تو به این وحشی چه بر سرت آمده است، فرانسه؟ چگونه ممکن است مردم خوب

ای وجود گناه در حال تحمل بدترین شکنجه است، شواهد مادی و اخلاقیشود که انسانی شاید بیها گفته می رسیده باشند؟ به آن 

گرایان و  کنند، در کنار فرقه آمیز حقیقت را رد میضرورت دارد، و در عوض، مردم تو خشونتدارد که بازنگری در دادگاه او  

گیرند، در کنار کسانی که سودشان در این است که جنازه حقیقت دفن شده بماند. همان مردمی که هنوز چندی جنایتکاران قرار می

 !دانی را آزاد کنندپیش آماده بودند دوباره زندان باستیل را خراب کنند تا یک زن

اندیشند! من با ناامیدی به این  هایی که تو را دوست دارند و به شرافت و عظمت تو میچه اضطراب و چه اندوهی، فرانسه، در دل آن

پریشان مردمت نگاه می از خود میدریای متلاطم و  تو را تهدید میکنم و  بهترین بخش شکوه  این طوفانی که  منشأ  کند پرسم 

کنم که همه چیز را بینم. و من جرات میکننده می های نگرانقدر خطرناک نیست؛ من در این وضع نشانههیچ چیزی اینکجاست.  

 .دهمبگویم، زیرا تنها شور زندگی من، حقیقت بوده است و من اینجا فقط کار خود را ادامه می 

کنند که افکار می نهفته است؟ صد روزنامه هر روز تکرار میکنی که خطر دقیقاً در این تاریکی لجوج افکار عمو آیا به این فکر می 

دانی که چقدر مقصر خواهی بود،  گناه باشد، که گناه او برای نجات میهن ضروری است. آیا میخواهد دریفوس بیعمومی نمی 
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خواست، که تو  چنین چیزی را می شود که این فرانسه بود کهاگر این مغالطه را بهانه کنند تا حقیقت را در بالا خفه کنند؟ گفته می

بودی که جنایت را طلب کردی، و چه مسئولیتی در آینده خواهی داشت! بنابراین، در این ساعت خطیر، وظیفه فوری فرزندانی که  

  گذارند این است که به شدت بر افکار عمومی تأثیر بگذارند، آن را روشن کنند، از خطا تو را دوست دارند و به تو احترام می

 .ترین و مفیدترین وظیفه استبازگردانند و از اشتباه نجات دهند. این مقدس

⁂ 

اند و به جنونشان ها، با فروتنان، با کسانی که زهر در ذهنشان ریختهها صحبت خواهم کرد، با کوچکآه، بله؛ با تمام توانم با آن

نمی کشانده این  جز  مأموریتی  هیچ  به  موظف  را  خود  من  که  اند!  آن دانم  نیروی  به  کجاست،  میهن  واقعی  روح  بزنم  فریاد  ها 

 .اش چیستناپذیرش و پیروزی حتمی شکست

طور که از روز  ببینید اوضاع چگونه است. گامی تازه برداشته شده است؛ فرمانده استرهازی به دادگاه نظامی احضار شده است. همان

های پلید، هر گامی که باید  ند آن را متوقف کند. باوجود نیتتوا چیز نمی ام، حقیقت در حرکت است و دیگر هیچنخست گفته 

به میان  برداشته شود،  از  را  موانع  دارد که همه  نیرویی  برداشته خواهد شد. حقیقت در ذات خود  مناسبش  زمان  دقیق و در  طور 

نند، چنان قدرتی در خود جمع  شوند مدتی او را زیر زمین محبوس ککنند، یا موفق میدارد. و هنگامی که راهش را سد می برمی 

ها یا در پشت برد. اگر این بار هم سعی کنید حقیقت را زیر دروغکند که روزی که منفجر شود، همه چیز را با خود به هوا میمی 

 اید؟ ها را برای آینده آماده نکردهترین فاجعه درهای بسته دفن کنید، خواهید دید که آیا بزرگ

شوند تا انکار کنند که حقیقت در حال حرکت است. هیچ ها نیز روی هم انباشته میرود، دروغیش می طور که حقیقت پ اما همان

نتیجه و  داد  ارائه  را  اولیه، گزارش خود  تحقیقات  مسئول  پلیو،  ژنرال دو  وقتی  نیست.  این  از  فرمانده چیز گویاتر  گیری کرد که 

انی اختراع کردند که طبق آن، صرفاً به خواست خود استرهازی، ژنرال استرهازی ممکن است گناهکار باشد، مطبوعات ناپاک داست

تر  گناهی او بود، موافقت کرده است او را به دادگاه نظامی بسپارد. امروز، این داستان حتی مضحک سوسیه که دچار تردید و قانع به بی

یادداشت، قطعاً اثر دریفوس است. گفته شده که فرمانده اند که  گویند که سه کارشناس بار دیگر تایید کردهها میشده است؛ روزنامه

راواری، در تحقیقات قضایی خود، به این نتیجه رسیده بود که نیازی به برگزاری دادگاه نیست؛ و اینکه اگر فرمانده استرهازی به 

 .درخواست دادگاه کرده استرود، صرفاً به این دلیل است که باز هم ژنرال سوسیه را مجبور کرده و از او دادگاه نظامی می

کند؟  کند و احکام را دیکته میتوانید متهمی را تصور کنید که پرونده را هدایت میآور و ابلهانه نیست؟ آیا می آیا این، کاملاً خنده

ل شود، تنها گناه شناخته شده باشد، و باوجود این، دادگاهی برایش تشکیتوانید کسی را تصور کنید که پس از دو تحقیق بی آیا می 
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شود که تبرئه قطعی  ویژه وقتی گفته می برای یک نمایش تزئینی، نوعی جشن قضایی؟ این صرفاً به معنای تمسخر عدالت است، به

کم باید حکمی وجود داشته باشد که پیش از آغاز جلسات دادگاه در پشت گناهان نیست. دستاست، زیرا عدالت برای محاکمه بی

د. از آنجا که فرمانده استرهازی به دادگاه نظامی ارجاع داده شده است، امیدوار باشیم که این موضوع جدی  صحنه نوشته نشده باش

گونه  پندارند که اینلوح میقدر سادهباشد، و نه یک نمایش سطحی برای سرگرم کردن مردم. ای فرانسه بیچاره من، آیا تو را این

 ؟ فروشندهای باورنکردنی را به تو میداستان

هایی که باید برای بیدار کردن کنند، دروغ است؛ گزارشهایی که مطبوعات ناپاک منتشر می به همین ترتیب، همه چیز در گزارش

به هیچ باشند. من شخصاً  بین دستوجه نمیتو کافی  اول، شباهت مطلق  باور کنم که سه کارشناس، در نگاه  فرمانده توانم  خط 

باشند. کودکی را که در خیابان راه میاسترهازی و یادداشت را تشخیص   بنشانید، دو سند را جلویش نداده  او را  بیاورید،  رود، 

تواند این را ببیند، بگذارید، و او پاسخ خواهد داد: »این دو صفحه را همان آقا نوشته است«. نیازی به کارشناسان نیست؛ هرکسی می 

انگیز را پذیرفته است و برای ت که خود فرمانده این شباهت حیرت قدر درست اسشباهت بعضی از کلمات آشکار است. و این

ها به گانه که مطبوعات هفتهاند؛ داستانی پرزحمت و کاملاً بچهاش را از روی آن کپی کردهتوضیح آن قسم خورده که چندین نامه

ان اثر دریفوس است! آه، نه، این بیش از حد اند که یادداشت همچنگویند که سه کارشناس یافتهاند. و اکنون به ما میآن پرداخته 

 .است! چنین وقاحتی ناشیانه است و امیدوارم که مردم شریف بالاخره خشمگین شوند

گویند یادداشت کنار گذاشته خواهد شد و حتی در دادگاه به آن اشاره نخواهد  اند که میها کار را به جایی رساندهبرخی روزنامه

شود؟ تمام موضوع همین است: اگر دریفوس براساس سندی محکوم شده باشد  ا دادگاه برگزار میشد. پس موضوع چیست، و چر

که توسط شخص دیگری نوشته شده است، و این سند برای محکومیت آن شخص دیگر کافی باشد، بازنگری در دادگاه با منطقی 

 .حکوم شوند توانند برای یک جرم واحد مشود، زیرا دو نفر نمیانکارناپذیر ضروری می 

های عجیب و احمقانه ها ساخته شده است، از این داستانای است که باید به یاد داشت: افکار عمومی عمدتاً از این دروغاین نقطه

پذیری فرا خواهد رسید و باید حساب این مطبوعات ناپاک را که ما را در  کنند؟ زمان مسئولیتکه مطبوعات هر صبح منتشر می 

 .کنند، روشن کردرو می آبچشم جهان بی 

⁂ 

ها که بحران کنونی تو را به یک درس وحشتناک برای کسانی تبدیل  ای از نشانهتری هم وجود دارند، مجموعهاما مسائل بسیار جدی

بار. اعتراف هولناک، نحوه رفتاری کنند که توانایی دیدن و قضاوت دارند. ماجرای دریفوس چیزی نیست جز یک حادثه تأسفمی 
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شود: مرگ در های کوچکی روی پوستت ظاهر میای. گویی بدنی سالم داری و ناگهان لکهکه تو در این ماجرا نشان داده  است

 .ات آشکار شده استدرون توست. تمام زهر سیاسی و اجتماعی تو اکنون بر چهره 

پرستانی پرشور چیزی  در حالی که میهن چرا اجازه دادی فریاد بزنند، و حتی خودت فریاد زدی که به ارتش تو توهین شده است،  

افسران، نه  جز شأن و شرافت ارتش نمی از  امروز، خود تو هستی؛ نه یک فرمانده خاص، نه یک گروه  اما  خواستند؟ ارتش تو، 

تو بود    اند. وجدانت را بررسی کن: آیا واقعاً ارتشمراتب پرزرق و برق، بلکه همه فرزندانت که آماده دفاع از خاک فرانسهسلسله 

خواستی از آن دفاع کنی، وقتی کسی به آن حمله نکرده بود؟ آیا این نبود که ناگهان احساس نیاز کردی به شمشیر سلام که می 

 کنی؟ 

نگیسم )نوعی گرایش ها توهین شده است، بیداری ناخودآگاه بولاشد به آنمن شخصاً در این تشویق بلند به رهبرانی که گفته می 

های درخشان خواهی نداری؛ نشانبینم که هنوز در تو باقی است. در عمق وجودت، خون جمهوریظامی( نهفته را میبه دیکتاتوری ن 

توانی در برابر پادشاهی که ظاهر شود، مقاومت کنی و عاشقش نشوی. ارتش تو؟ آه، نه، به  آورند، و نمیقلب تو را به تپش درمی

هی در آغوش بگیری. و ماجرای دریفوس چقدر دور است! در حالی که ژنرال بیو در  خوا کنی! این ژنرال است که می آن فکر نمی 

سوی دیکتاتوری  فرانسه، اگر مراقب نباشی، بهگرفت، من سایه شمشیر را دیدم که روی دیوار افتاده بود.  مجلس مورد تشویق قرار می

 .رویمی 

ای از تعصب و حکومت گردی، به آن گذشتهروی، به گذشته بازمیمی سوی کلیسا  روی، فرانسه؟ تو بهدانی به کجا می و آیا می 

اند. تاکتیک یهودستیزی  ترین فرزندانت با آن جنگیدند و گمان کردند که با دادن هوش و خون خود آن را کشتهدینی که برجسته 

ها را چند کرد، زیارتگری ایجاد می های کارکرد مردم را جذب کند، انجمنامروز بسیار ساده است. کاتولیسیسم بیهوده تلاش می

ای قطعی بود: کلیساها خالی باقی ماندند، و  خورد. این مسئله ها شکست میکرد، اما در بازگرداندن مردم به پای محراببرابر می

را با این تعصب   هاتوان به مردم خشم یهودستیزانه را القا کرد، آن مردم دیگر باور نداشتند. اما اکنون شرایطی فراهم شده که می

به خیابان  پیروزی مسموم کرد و  یهودیان!« چه  بر  بزنند: »مرگ  فریاد  فرستاد که  بتوان یک جنگ دینی را ها  اگر  بود  ای خواهد 

 !برانگیخت

شک، مردم همچنان ایمان ندارند؛ اما آیا این آغاز ایمان نیست که دوباره تعصب قرون وسطایی را زنده کنی، یهودیان را در  بی

های عمومی بسوزانی؟ اینک، زهر پیدا شده است؛ و زمانی که مردم فرانسه به تعصب و جلادی کشیده شوند، وقتی سخاوت  یدانم

 .اند، از قلبشان بیرون کشیده شود، خداوند احتمالاً بقیه کار را انجام خواهد دادو عشق به حقوق بشر را که به سختی به دست آورده
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شود: در سیاست، در هنر، در مطبوعات،  جا دیده می که واکنش کلیسایی در کار است. اما این واکنش همه کنند انکار کنند  جرأت می 

ها نیز آغاز شده است. جمهوری توسط  ها خواهد بود؛ و کارزار علیه آندر خیابان! امروز یهودیان تحت آزارند؛ فردا نوبت پروتستان

گیرند تا  پرستند، او را در آغوش میبا عشق ناگهانی و هولناکی جمهوری را می  هاگرایان از هر نوع اشغال شده است. آنواکنش

 .شود که ایده آزادی به شکست رسیده استسو شنیده می اش کنند. از همهخفه 

ور شدند، حتی  وقتی ماجرای دریفوس رخ داد، این نفرت فزاینده نسبت به آزادی، فرصتی استثنایی یافت. شور و احساسات شعله

کستنر به راه افتاد، به این دلیل بود  -ای علیه آقای شورربینید که اگر چنین خشم وحشیانهمیان کسانی که آگاه نبودند. آیا نمی  در

عنوان پیرمردی از مدافتاده خندند، او را بهخواست؟ امروز، به او میکه او از نسلی است که به آزادی ایمان داشت، که آزادی را می

اند، کسانی که تلاش شده در گل و لای گذاران جمهوری است، کسانی که مرده شکست او به معنای نابودی بنیان   کنند.مسخره می 

کستنر، امروز یک -ها شمشیر را شکستند، از کلیسا بیرون آمدند، و به همین دلیل است که این انسان شرافتمند، شورردفن شوند. آن 

 .دار شده و از بین برودرم نابود کرد تا جمهوری نیز لکهشود. باید او را با شجنایتکار قلمداد می

دار کرده و خواهد کشت. این  کند، فسادی که آن را لکهاز سوی دیگر، ماجرای دریفوس فساد پنهانی نظام پارلمانی را آشکار می

چهار ماه باقی مانده است تا دوره بعدی. گذاری، وقتی تنها سه یا  ماجرا در زمان بدی برای آن پیش آمد: در پایان یک دوره قانون

خواهند دوباره انتخاب شوند. در نتیجه، خواهد انتخابات را برگزار کند، و نمایندگان نیز با همان شدت می دولت حاکم طبیعتاً می 

شکسته به تخته د. کشتی اند تا به اقدامات افراطی دست بزننجای رها کردن موقعیت یا به خطر انداختن شانس انتخابات، همه آمادهبه

 .چسبدتر نمی نجات خود محکم

 !سازدترین سطح خود، از یک ملت بزرگ میو این است آنچه پارلمانتاریسم، در پایین

گرداند، و  ها شکل گرفته است: نیاز به شمشیر، واکنش کلیسایی که تو را به چندین قرن پیش بازمی فرانسه، نظر عمومی تو از همین

 !بلعند و حاضر نیستند از پای سفره برخیزندکنند، تو را میصانه کسانی که بر تو حکومت می طلبی حریجاه

⁂ 

 .من از تو تمنا دارم، فرانسه، بار دیگر همان فرانسه بزرگ باش، به خود بازگرد، خودت را پیدا کن

اند: ماجرای پاناما و ماجرای دریفوس. به یاد آورید که چگونه با افتراها، شایعات شنیع و  دو فاجعه شوم حاصل مستقیم یهودستیزی 

ها کشور را از درون خورد و  شده، مطبوعات ناپاک از ماجرای پاناما زخمی چرکین ساختند که سالانتشار اسناد جعلی یا دزدیده
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خواست، ر عمومی را دچار وحشت کردند؛ تمام ملت، مسموم و سرمست از این زهر، در جنون خشم، خون می ها افکاناتوان کرد. آن

 .ها، مجلس فاسد شده بودخواست، و خواستار اعدام جمعی نمایندگان بود، چون به زعم آناز مجلس حساب می 

های مطبوعات ناپاک فرو ریختند، تا جایی گفت! او بازگشت، سخن گفت، و تمام دروغگشت و سخن می آه، اگر آرتون بازمی

که افکار عمومی، که ناگهان به خود آمده بود، دیگر حتی حاضر نبود به گناهکاری یک نفر هم شک کند و خواستار تبرئه کامل  

های دنیا لمانها کاملاً پاک نبودند، چرا که آنچه در پارلمان ما گذشت، در تمام پارکنم که همه وجدانهمه شد. البته، گمان می

دهد. اما در نهایت، افکار عمومی از این پلیدی حالش کشند، رخ میها پول را به میان می های بزرگ پای میلیون هنگامی که پروژه

 .گناهی همه باور کندها خسته شده بود، نیاز مبرمی داشت که خود را از هوای تازه بشوید و به بیبه هم خورد؛ از این همه افشاگری 

کنم که همین اتفاق برای ماجرای دریفوس، این جنایت اجتماعی دیگر یهودستیزی، خواهد افتاد. بار دیگر، بینی می من پیش   خب،

خواهند که افراد شریف، ها بیش از حد میاند. آنها اشباع کرده ها و رسواییمطبوعات ناپاک افکار عمومی را بیش از حد با دروغ

کنند. این سازند که حتی کودکان هم دیگر باور نمیقدر احمقانه میهای آن ها داستانن، شریف. آنتبهکار جلوه کنند و تبهکارا 

ناپذیر است که روزی افکار عمومی،  دهند. و این اجتناب مطبوعات بیش از حد خود را در برابر عقل سلیم و اخلاق ساده قرار می 

 .در یک واکنش شدید، علیه این همه پلیدی شورش کند

طور که در ماجرای پاناما دیدید، در ماجرای دریفوس نیز خواهید دید که افکار عمومی تمام وزن خود را وارد خواهد کرد  مانو ه

و خواهد خواست که دیگر هیچ خائنی نباشد، حقیقت و عدالت را طلب خواهد کرد، و این بار در انفجاری از سخاوت حاکم. به  

ها از کرامت و سلامت خود ل خود محکوم خواهد شد: دو ماجرای مرگباری که کشور در آن این ترتیب، یهودستیزی بر اساس اعما

 .کاسته است

توان به تو  به همین دلیل است که، فرانسه، از تو تمنا دارم، بدون هیچ تأخیری به خود بازگرد و خودت را پیدا کن. حقیقت را نمی

ور داشت که عدالت تصمیم دارد آن را آشکار کند. فقط قضات حق دارند  گفت، زیرا عدالت مسئول رسیدگی به آن است و باید با

ها تمام حقیقت را نگویند. اما آیا این حقیقت، که بسیار ساده سخن بگویند؛ وظیفه سخن گفتن تنها زمانی بر ما واجب است که آن

 رسد؟ت نمینظر به— آن کردن پنهان برای هاتلاش تمام سپس اشتباه، یک ابتدا—است

های غیرقابل توضیح از فرمانده استرهازی، رفتار  اند. هر مرحله از تحقیقات، اعترافی بود: حمایتها بسیار واضح سخن گفته قعیتوا 

به پیکوآر  با کلمات می عنوان مجرم، تحقیرهای بی با سرهنگ  بازی  او، وزرایی که  با های وابستهکنند، روزنامهپایان علیه  ای که 

کنند. رود، گویی در تاریکی کورمال حرکت می ای پیش می ، و روند اولیه دادرسی که با کندی ناامیدکنندهگویندخشونت دروغ می
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دهند از سوی تمام دهد، بوی جسد؟ آیا واقعاً چیزی برای پنهان کردن ندارند که اجازه می ها بوی فساد می بینی که همه اینآیا نمی 

 اند؟ فراد شریف هستند که با هزینه آرامش خود، خواستار روشناییاراذل پاریس دفاع شوند، در حالی که این ا 

ات نبینند که در این بحران به چه  فرانسه، بیدار شو، به شکوه خود بیندیش. چطور ممکن است که بورژوازی لیبرال و مردم رهاشده

شوند که پشت این اند، زیرا متوجه نمی یبها همدست باشند؛ پس قربانی فرتوانم باور کنم که آناند؟ نمیای کشانده شدهگمراهی

 .سو دیکتاتوری نظامی و از سوی دیگر واکنش کلیساییماجرا چیست: از یک

ای: تحمل مذهبی، عدالت  خواهی؟ به خطر انداختن هرآنچه که با این همه هزینه به دست آوردهفرانسه، آیا این چیزی است که می

برادرانه بین همه شهروندان؟ کافی است که شک و تردیدهایی درباره گناهکاری این دریفوس وجود برابر برای همه، همبستگی  

 .داشته باشد و تو او را در عذابش رها کنی، تا فتح شکوهمند تو در زمینه حق و آزادی برای همیشه نابود شود

همه فرزندان شریف بلند نخواهند شد تا با ما باشند؟ زنیم؟ آیا  ها را میزحمت مشتی اندک خواهیم بود که این حرف چه؟ آیا ما به

های بزرگ که جمهوری را بنا نهادند، و اکنون باید از دیدن آن در خطر بلرزند، خاموش خواهند آیا همه آزاداندیشان، همه قلب 

 ماند؟

 لا امیل زو               


